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اعتراف 
شیطان به 
شکار ۶   زن
در پراید نوک مدادی

عامل شـــهادت شـــهید جعفری فر 
پس از 16 ســـال در عملیات پلیسی 

شد. دستگیر 

مرد جـــوان 4 روز بعـــد از درگیری با خواهر 
ودامادشـــان بـــه کام مـــرگ فـــرو رفـــت و 
پرونده ای جنایی پیـــش روی بازپرس قرار 
داد! در روزهـــای تکاپوی نـــوروز وقتی عطر 
شـــب بو و نقل بیدمشـــک در خانه شـــان 
پیچید، دعوای خواهر و برادری بالا گرفت 
و خلق همه را تنگ و کامشـــان را تلخ کرد.

یک روز پاییزی بـــود، پنجمین زوج 
جوان نیز در تالار عروسی، هنگامی 
که مشـــغول پایکوبی و رقص بودند 
مانند 4 زوج قبلی با روشـــی مشابه 

به قتل رسیدند.

تیـــــــــــترها

برای مطالعه 
متن کامل این 

خبر  و سایر اخبار  
به این نشانی 
مراجعه کنید

خواستگار با شغل 
تله شیطانی 2 مرد برای جوان پولدار تهرانیسوخت بری بله می گیرد

مردان مسلح در نقش مأمور وزارت اطلاعات آدم ربایی کردندخاکستر شدن 3 سوخت بر در بلوچستان

حوادث

پرسیدم تلخ ترین صحنه ای که دیدی چه بود؟ گفت: 3 نفر درحالی 
که داشتند می سوختند فریاد می زدند کمک کمک اما نمی توانستیم 

کمک شان کنیم. پرسیدم مردند؟ گفت نه خاکستر شدند.

پسر جوان تهرانی وقتی برای خرید نوروزی از خانه بیرون می رفت، فکرش را هم نمی کرد اسیر آدم ربایان سریالی شود و 
خودرویش را از دست دهد.به گزارش خبرنگار حوادث ایران، »دیگر به ماشین فکر هم نمی کردم! همه هوش و حواسم 

پیش علی بود. با فکر اینکه نکند بلایی سر او آمده باشد بند دلم پاره می شد.«
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 قربانیان این شیطان صفت 
به پلیس مراجعه کنند

قصاص این مرد قطعی شد

20

20

20

21

21

 بازداشت عامل شهادت
 شهید جعفری فر   پس از 

1۶ سال در خوزستان

 دردسر عجیب 
 مرگ ناگهانی پسر جوان 
برای خواهر و دامادشان

قاتل گل 
نرگس

به قتل باران کوچولو پایان یافت جدال 180 دقیقه ای دو متهم 

مـــادر بـــاران کنـــار افشـــین روی صندلی های شـــعبه 
هفتم دادســـرای شـــهرری، روبه روی بازپـــرس باقری 
می نشـــیند. زن جـــوان قبـــل از هـــر چیـــز در مـــورد 
سرنوشت جســـد دخترخردســـالش ســـؤال می کند. 
دلـــش می خواهد بداند جســـد دفن شـــده اســـت یا 
نه. همان جســـدی کـــه او به همـــراه افشـــین آن را 8 

مـــاه در یخچـــال خانـــه مخفی کـــرده بودند.
بعـــد دوبـــاره حرفـــش را تغییـــر می دهـــد و می گویـــد 
باران را به قتل رســـانده اســـت و جزئیـــات این قتل را 
همان طور کـــه در بازجویی های اول گفت و بازســـازی 
صحنـــه کـــرد، شـــرح می دهـــد. ادامـــه گـــزارش را در 

گفت و گـــو با افشـــین و مـــادر بـــاران بخوانید.

برگزاری جلسه مواجهه حضوری

داستان جنایی

 گزارش ویژه

قبل از هر چیز در مورد حرف های 
متناقض خودت توضیح بده!

حرف هـــای من متناقض نیســـت. از همان 
اول گفتـــم کـــه دســـتم را روی گلـــوی باران 
فشـــار دادم. بازســـازی صحنـــه هـــم کردم، 
الان هـــم همیـــن را می گویم. فقـــط یک بار 
انـــکار کردم کـــه آن روز حالم خـــوب نبود!

از روز حادثه بگو.
در خانه هـــای مـــردم کار نظافـــت انجـــام 
مـــی دادم. گاهـــی کارم طول می کشـــید و 
دیرتـــر به خانـــه می آمـــدم. آن شـــب هم 
حالم خوب نبود و خســـته بودم. افشـــین 
بـــا ماشـــینش کار می کرد و هنـــوز به خانه 
نیامـــده بود. بـــاران بهانـــه می گرفت، می 
گفـــت با مـــن بـــازی کـــن، برایم نقاشـــی 
بکـــش. مـــن غـــذا خـــوردم و موادمخـــدر 
مصرف کـــردم. بهانه گیری بـــاران کلافه ام 
گلویـــش  روی  را  دســـتم  ســـپس  کـــرد، 
گذاشـــتم و فشـــار دادم. فکـــر نمی کردم 
ســـبب مرگش شـــده باشـــم و خوابم برد. 
صبـــح روز بعـــد متوجه شـــدم کـــه نفس 
نمی کشـــد. خیلی شـــوکه شـــده بـــودم و 
یـــک روز کامـــل بـــالای ســـرش نشســـتم. 
بعد از افشـــین خواســـتم جســـد را داخل 
یخچـــال بگذارد تـــا در موقعیت مناســـب 

دفنـــش کنیم.
چه مدت طول کشید تا دستگیر شدید؟

8 مـــاه جســـد داخـــل یخچـــال بـــود و من 
شـــب ها کنار یخچـــال می خوابیـــدم. برای 

باران شـــعر و لالایـــی می خوانـــدم و....
چه شد که یک مادر دست به چنین 

جنایتی زد؟
من نمی خواســـتم بچه خودم را بکشـــم اما 
مصـــرف مـــواد مخدر باعث شـــده بـــود که 

حال خوبی نداشـــته باشم.
گفته بودی در المپیاد ریاضی مقام 

داشتی! از آن موقعیت چطور به دام 

اعتیاد رسیدی؟
بلـــه در ایران نفر دوم المپیـــاد ریاضی بودم 
و برای المپیاد جهانی انتخاب شـــده بودم. 
بعد از فوت پدرم زندگی مان آشـــفته شـــد. 
بـــا تصمیـــم بـــرادرم بـــا پـــدر بـــاران ازدواج 
کردم. او اعتیاد داشـــت و مـــن را هم معتاد 
کرد تا با گلایه و اعتراض مزاحم او نباشـــم!
اگر معتاد نمی شـــدم و با پدر بـــاران ازدواج 
نکـــرده بودم زندگـــی ام خیلی بـــا الان فرق 

داشت.

جنایت به خاطر عشق به مادرباران
افشین چند سال داری؟

37 سال.
و چند سال است که اعتیاد داری؟

بیشتر از 20 سال!
چه شد معتاد شدی؟

پدر و مـــادرم از افراد معتمـــد محل بودند. 
وضـــع مالی مان خـــوب بود و مـــن هم تک 
پســـر خانواده بـــودم. بـــرای همیـــن پدرم 
خیلـــی به مـــن بها مـــی داد. همیـــن باعث 
شده بود مغرور شـــوم. ترک تحصیل کردم 

و تحت تأثیر دوســـتان معتاد شـــدم.
عکس العمل خانواده ات چه بود؟

مـــادرم خیلـــی ناراحـــت بـــود. آن وقت ها 
تریـــاک می کشـــیدم. مـــن را به یـــک کمپ 
تـــرک اعتیاد بـــرد و مدتی آنجا بـــودم. پدرم 
دنبالـــم آمد و به خانه برگشـــتم اما با کراک 
آشـــنا شـــده بودم و این بار به کراک اعتیاد 

کردم! پیدا 
خانواده ات الان می دانند که در پرونده 

قتل دستگیر شده ای؟
حتماً تا الان فهمیده انـــد. آنها مدتی بود با 
من زندگـــی نمی کردند. بعـــد از فوت پدرم 
با هـــم اختلاف مالـــی پیدا کردیـــم. من در 
خانه قدیمـــی پدری ام ســـاکن بـــودم و دو 
طبقـــه را اجـــاره داده بـــودم. آنها بـــه بالای 

شـــهر رفتند و دیگـــر به هم ســـر نمی زدیم.
با مادر باران چطور آشنا شدی؟

قبـــلاً چنـــد بـــار بـــه همســـرش موادمخدر 
داده بودم و او را می شـــناختم. شب حادثه 
متوجه شـــدم که با هم بحث شـــان شـــده 
و شـــوهرش او را از خانه بیـــرون کرده بود. 
مـــن با ماشـــین دنبالـــش رفتـــم و از همان 

شـــب با هـــم زندگـــی می کردیم.
ارتباطات با باران چطور بود؟

ارتبـــاط خوبـــی داشـــتیم. وقتـــی مادرش 
ســـرکار می رفت، بـــاران همیشـــه کنار من 
بود. بـــا من بیرون می آمد و برمی گشـــتیم. 

کمتـــر در خانه تنهـــا می ماند.
از روز حادثه بگو.

دیروقـــت به خانه آمدم و مـــادر باران برایم 
شـــام گرم کـــرد. بـــاران خـــواب بـــود. بعد 
موادمخـــدر مصـــرف کردیـــم و خوابیدیم. 

صبـــح روز بعد بـــاران بیـــدار نمی شـــد. به 
مـــادرش گفتـــم انـــگار نفـــس نمی کشـــد، 
بدنـــش ســـرد بود.مـــادرش بـــر ســـر خود 
کوبیـــده و بی تابی می کرد. می خواســـتیم 
اورژانـــس را خبـــر کنیـــم اما می ترســـیدیم 
پدر بـــاران بفهمـــد و شـــکایت کنـــد. مادر 
بـــاران می گفت اگـــر برادرانـــم بفهمند من 
را می کشـــند. یـــک روز گذشـــت کـــه مـــادر 
بـــاران گفت مـــن دلـــش را ندارم جســـد را 
داخل یخچال بگـــذارم تو ایـــن کار را بکن. 
به طبقه بـــالا رفت و من جســـد را با همان 
پتو داخـــل یخچال گذاشـــتم.در یخچال را 

هم چســـب زدم.
اما باران قبل از ورود به یخچال زنده بود!

مـــا متوجـــه نشـــدیم! مـــن یـــک آینـــه هم 
بخـــار  امـــا  گرفتـــم  صورتـــش  روبـــه روی 

. د نمی کـــر

تصمیم داشتید با جسد چه کار کنید؟
مـــی خواســـتیم دفنـــش کنیـــم و برایـــش 
مراســـم بگیریـــم. یـــک نفـــر به مـــن وعده 
داده بـــود کـــه در ازای حـــدود 300 میلیون 
تومان قبری در بهشـــت زهـــرا آماده می کند 
و گواهـــی دفن هـــم می دهد اما مـــا چنین 
پولـــی نداشـــتیم. از ســـوی دیگـــر مطمئن 

نبودیـــم آن فـــرد واقعیت را گفته باشـــد.
پول فروش مواد مخدر خوب نبود؟

مـــن فروشـــنده نبـــودم. آن مقـــدار مـــواد 
مخدری هـــم که در خانه بـــود برای مصرف 

شـــخصی خودمـــان بود.
مقداری هم اموال مسروقه در خانه ات 

کشف شده، مثلاً حدود 50 فلش مموری.
آن فلش هـــا بـــرای خـــودم بـــود. در آنهـــا 
آهنـــگ می ریختـــم و موقـــع رانندگی گوش 

. م د ا می د

چطور دستگیر شدی؟
وقتـــی فهمیدم پلیس مقابـــل خانه آمده از 
پنجره آشـــپزخانه بیرون پریـــدم و از حیاط 
خلوت همســـایه فرار کردم. ســـریع به مادر 

بـــاران زنگ زدم و گفتم بایـــد فرار کنیم.
چرا به او زنگ زدی؟ پلیس که در تعقیب 

او نبود.
چون می دانســـتم اگر جسد را در خانه پیدا 

کنند پای هردویمان گیر است.
بعد از فرار کجا رفتی؟

بـــه روســـتایمان رفتیـــم. حـــدود یـــک ماه 
آنجـــا بودیـــم کـــه بالاخـــره پول مـــان تمام 
شـــد. مـــا مانـــده بودیـــم و یـــک تکـــه نان 
لـــواش! برگشـــتیم کـــه اجاره خانه هـــا را از 
مســـتأجرها بگیرم امـــا ظاهـــراً خانه تحت 
نظـــر بـــود و مأمـــوران در جریـــان تعقیب و 

گریـــز دســـتگیرمان کردند.
یک زن معتاد با یک جسد در خانه تو 
مانده بود که جز دردسر برایت چیزی 

نداشت! چرا او را بیرون نمی کردی؟
دوستش داشتم!

این قدر دوستش داشتی که حاضر بودی 
به خاطرش دستگیر شوی آن هم با اتهام 

همدستی در قتل؟!
فکـــر نمی کردیـــم دســـتگیر شـــویم. مـــن 
داشـــتم پـــول را تهیه می کـــردم تا بـــاران را 
دفـــن کنیـــم. مـــن از روی تنهایی بـــه مادر 
بـــاران علاقه پیـــدا کرده بـــودم. او هم مثل 
مـــن مصرف کننـــده بـــود و همیـــن نقطـــه 
اشـــتراک ما را بـــه هـــم نزدیک تـــر می کرد.

فکر می کنی انتهای این پرونده به کجا 
ختم شود؟

امیـــدوارم خـــدا بـــه ما کمـــک کنـــد و ما را 
ببخشـــد. من توبه کرده ام و دلم می خواهد 
بیـــرون بروم و اشـــتباهاتم را جبـــران کنم. 
دلم برای مادرم تنگ شـــده اســـت. دوست 
دارم بیرون از اینجا روزی دوباره او را ببینم.

خانم نابغه ریاضی اعتراف کردخانم نابغه ریاضی اعتراف کردخانم نابغه ریاضی اعتراف کردخانم نابغه ریاضی اعتراف کرد
شکست هندسه جنایتشکست هندسه جنایتشکست هندسه جنایت

فاطمه شـــیخ علیزاده / مادر باران 7 ساله بعد از اینکه 
چند ســـناریو در مورد نحوه قتل دختـــرش بیان کرد، 
در آخرین جلســـه بازجویی با همدســـت خود چشـــم 
در چشم شد و جلســـه مواجهه حضوری 180 دقیقه ای 

بین آنها برگزار شـــد.
بـــه گزارش خبرنـــگار حـــوادث روزنامه ایران، ســـناریو 
پشـــت ســـناریو و هر روز حرف های متناقض با دیروز!
این تمام حـــال این روزهای مـــادر باران اســـت. باران 
نام دخترک 7 ســـاله ای است که جســـد او در یخچال 

خانه مرد مورد علاقه مادرش کشـــف شـــد.
2 آبان ماه ســـال قبـــل در حالی که مأمـــوران مبارزه 
بـــا مواد مخدر برای دســـتگیری یک فروشـــنده مواد 
مخـــدر به نام افشـــین به خانه اش واقع در شـــهرک 

علائیـــن مراجعه کردنـــد، این فرد از خانـــه فرار کرد 
امـــا در یخچـــال خانه اش جســـد طفل خردســـالی 
کشـــف شـــد و این در حالی بود که شـــواهد ابتدایی 
حکایت از این داشـــت که مدت زمـــان زیادی از قتل 

است. گذشته 
رســـیدگی بـــه موضـــوع در دســـتور کار مجیـــد باقری 
بازپرس کشـــیک قتل پایتخـــت قرار گرفت و جســـد 
برای انجام معاینات به پزشـــکی قانونی منتقل شـــد.
حـــدود یـــک مـــاه از کشـــف جســـد دختر خردســـال 
می گذشت که افشـــین به همراه مادر باران در حوالی 
خانه شان شناسایی شده و در عملیات تعقیب و گریز 
با تیراندازی پلیس، خود را تســـلیم مأمـــوران کردند.

مادر بـــاران در مواجهه ابتدایی با بازپـــرس پرونده به 

قتل دخترش اعتراف کرد و بیان داشـــت در حالی که 
مواد مخـــدر مصرف کرده بـــود، به خاطـــر بهانه گیری 
دختر 7 ســـاله اش به نـــام باران دســـتش را روی گلوی 

او گذاشـــته و خفه اش کرده بود.
امـــا در بازجویی بعدی زمانی که دیگر پزشـــکی قانونی 
هـــم نتیجه معاینات جســـد را اعـــلام کرده بـــود، مادر 
بـــاران حرفـــش را تغییـــر داد. نتیجه ایـــن آزمایش ها 
هولناک بود:»دلیـــل تامه فوت خفگی به علت کمبود 

اکســـیژن محیط است!«
و این یعنی وقتی بـــاران داخل یخچال قرار گرفته هنوز 
نیمـــه جان  بـــود و به خاطـــر کمبود اکســـیژن محیط 

یخچـــال با مرگ دســـت و پنجه نرم کرد تـــا جان داد.
مادر باران در دومین جلســـه بازجویی گفت:» شـــب 

حادثـــه وقتی از ســـرکار بـــه خانه آمدم خیلی خســـته 
بـــودم. شـــام خـــوردم و موادمخـــدر مصرف کـــردم و 
خوابیـــدم. صبـــح روز بعـــد دیـــدم کـــه بـــاران نفس 
نمی کشـــد. یک آینه پایین پایش و یک آینه بالا سرش 
بود. بـــاران از آینه و رعد و برق می ترســـید. از افشـــین 
پرســـیدم چه بلایی ســـر باران آمـــده اما او هـــم اظهار 

بی اطلاعـــی کرد.«
حرف هـــای متناقـــض مادر بـــاران در حالی بـــود که او 
حتی بازسازی صحنه جرم را هم انجام داده بود. وقتی 
بازپرس پرونده با حرف های ضـــد و نقیض مادر باران 
مواجه شـــد، جلســـه مواجهه حضوری بیـــن متهمان 
برگـــزار کرد امـــا در جریـــان این جلســـه، مـــادر باران 

حرف هـــای بازجویی قبـــل را پس گرفت.

جزئیات قتل باران از زبان مادرش

متهم در حال بازسازی صحنه 
قتل دخترک

باران کوچولو

 اعتراف به قتل 
 زن صیغه ای  
 در پرونده ای 

بدون جسد


